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 بسمه تعالی

 

 

 این عنوان را به عنوان هفتمین عنوان از  عناوین مکاسب محرمه مطرح کرده است. مرحوم شیخ

ارد. از ددر لغت عرب مشابه این واژه )که معنای دقیق آن را خوواهی  آورد،  کممواد دییوری هو  و وود 

  ممه:

ده ند بور پرنوده است )برخی نوشته انوعی کهانت است که از راه پریدن پرندگان به دست می آم الف( عیافه:

فال خوب  بانگ می زده  اگر از طرف چپ می پریده  فال بد می زده و اگر از طرف راست می پریده 

 می زده است،

 و نوشته اند که عائف ادعای اتصال به عال  غیب داشته است.

ربوی و سیوی ه اموور ت تو ه بو« قیافه»تفاود این را با قیافه چنانکه نوشته اند در این است که در 

ن برند به آباست  این درسالی است که برخی مثل دهخدا می نوییند اگر از اثر ) ای پا، به نیب پی 

دهخدا ذیول می گویند )« قیافه»می گویند و اگر از پوست و کیفیاد صورد پی ببرند به آن « عیافه»

 ماده قیافه شناسی، 

   گفت:یدر این باره سخن خواه

دییوری   وخود به دو معنی بوده است: یکی آنچه خدا در قموب اولیاء قرار می داده اسوت  که ب( فراست:

 نوعی از تیز هوشی که از ت ربه های فرد ساصل می شده است.

فرق این با قیافه آن است که در قیافه تعمّ  و تحصیل ساصل اسوت ولوی در فراسوت ذکواء شخصوی و 

 1قدرد ذهنی دخیل است.
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 و اصطلاحی:بحث( معنای لغوی 

  که سورف دانیته «ق ف و»این ماده را قمب یافته از  معجم مقاییس اللغهاست « ق و ف»ریشه کممه قیافه 

)پیوروی  «یقوفف لاثروا لای یق وف»فاء و واو آن  ا به  ا شده است. ولی این کممه را چنین معنی می کند: 

  1 کردن،

، را می شناسد، معرفی کرده است   مع -یا هر نشانه-)آثار )ردّ پا « یعاف لالآرار»قائف را کیی که  قاموس

 2است.« قافه»آن 

  3بر می شمارد.« لالذی یعاف لالآرار و یُلحق لالفلد بالفلالد و لاثخ باخیه»قائف را  مجمع البحرین

و منه قیل للذی ینظوا لالوش هو ه »را پیروی کردن از آن بر می شمارد و می نویید:  «قاف لاثرا» ابن سیده

  4«، قائف و لالقیافه مصدربیهلالفلد با

القائِفُ: الذی یَتَّبَعُ الآثارَ  و یَعْرِفُها وَ یَعْرِفُ شَبَه »که از ابن اثیر نقل می کند:  تاج العروسه  چنین است کلام 

  5 «.الرَّ ُلِ بأَخیه و بأَبِیهِ

 6معنی می کند. «یتّ ع لالآرار»نیز بدون اشاره به شباهت مرد به فرزندان  قائف را کیی که  صحاح

 7«یتت ّع لالآرار و یعافها و یعاف ه ه لالاجل باخیه و لابیه»می نویید که قائف کیی است که:  لسان العرب

ه باطن وی را عممی بر می شمارد که در آن از ظاهر شخص ب« قیافه»از کشف الظنون نقل می کند و دهخدا 

 وب  ولادد رکت و ییانیی میان آن دو در نیپی می برند و همچنین از هیأد های اعضای دو نفر  به مشا

 سایر اسوال پی می برند.

اختصاص داشته است و آموختن آن ممکن « بنش مدلج»این کتاب می نویید که این روش در میان عرب به 

 نشوده ونییت و بنای این عم  بر سدس و تخمین و گمان است و به همین  هت در این باره کتابی نوشوته 
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  1 ساصل نیردیده است.تعمی  وتعممی 

 2 این در سالی است که الموسوعة الفقهیه قیافه شناسی را عممی دارای منطوق ت ربوی معرفوی کورده اسوت.

برخی از بزرگانِ از معاصرین  تبعیت از آثار را  به گونه ای تفییر کرده اند کوه اگور بورای یوافتن کیوی و 

غار »قیافه است. ایشان کیی را که برای یافتن پیامبر تا  دانیتن محل او ه  اقدام شود )مثلاً از  ای پا، این

 3ایشان را دنبال کرد  قائف دانیته است.« ثور

 ما می گوئیم: 

ر رخی علاوه بودانیته بودند و ب« لالذی یعاف لالآروار»چنانکه خواندی  برخی از لغویون  قائف را مطمق  .1

 ودند.بمی کرد را نیز قائف دانیته آن  کیی که شباهت مردم به پدران و برادرانشان را معموم 

به نظر می رسد نمی توان قیمت نخیتین را به صورد مطمق به عنوان معنای قائف بر شمرد  بوه ایون 

معنی که نمی توان هر کیی علاماد و سالاد انیان را می شناسد)مثل طبیب که آثار بیمواری را موی 

شباهت های ظاهری )اع  از اندام بودن یوا دانیت  بمکه قائف کیی است که از روی « قائف»شناسد، 

کند به گونه ای که این  ای پا و یا ستی مدفوع و...، یکی از ویژگی های انیان یا سیوان را معموم می

بر سر اینکوه « قیّاف»آمده است که دو  4شناخت ناشی از عم  پزشکی نباشد )مثلا در التذکره الحمدونیه

 ن یا ماده بودن آن را بشناسند  اختلاف داشته اند،بتوانند از رد پای یک شتر  نر بود

ولی ظاهراً اگر کیی از روی مثلاً گرمای بدن پی ببرد که فرد بیمار است و فلان بیماری را دارد  به این 

را « لالذی یعاف لالآروار»فرد در لغت  قائف گفته نمی شود و لذا برخی از بزرگان معاصر عبارد مطمق 

لای لالعلامات لالمختصه بکل ق یلة لالمفج ه لش اهة لالاجل بابیوه لاو لاخیوه لاو یوایا »چنین مقید کرده اند: 

  5«لاقابائه

البته می توان اندکی در معنای قائف توسعه داد و از این که فقط به امور مربوط به نیب محودود شوود  

ده است و آن را فراتر برد چنانکه مرسوم شهیدی معنای اخذ شده در تعریف را به صورتی اع  اخذ کر
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 اشکال کرده است: شیخ انصاریستی بر 

أقفل یعنش علامات حاثت لالإنسان من لال قوا و لالننوو و رةوال لالفلود و  قفله هف لالّذی یعاف لالآرار»

قلته و طفل لالعما و قصاه و علامات لاثنتساب بین لالشّخصین رکفن أحدهما لابن لالآخوا أو أخیوه أو 

 1«.لاده فش لالمجمع لیس زیادل بل بیان ل عض لالأقسامعمهّ و هکذلا و من هنا یعلم أنّ ما ز

 ت.، و هر علامآثار یعنی هر علامت که سالاد انیان را معموم می کند )سالاد: فقر و غنا و.. تفضیح:)

   «ف لالآروارلالوذی یعوا»که نیبت را معموم می کند. و لذا اینکه در م مع البحرین بعد از آنکوه نوشوته 

را  ط هموین کوار  از باب بیان برخی از اقیام قیافه است و نه اینکه فق«حق...لانه یل»اضافه کرده است 

 قائف ان ام دهد.،

ی و می توان گفت قائف کیی است که از روی آثار و شباهت ها  امور مربوط بوه سوالاد روسو پس:

هوا   اهتر و شوبروانی و ظاهری و نیبی انیان را  پی می برد )امّا به گونه ای که نتی ه عادی این آثا

 آن نتایج نییت و لذا عم  پزشکی و امثال آن از این تعریف خارج است،

ه اسوت و طبق تعریف های ارائه شده هر گونه شناخت نیب اگر از راه شباهت های ظاهری باشد  قیاف .2

 ییت.نلذا شناخت از راه ژنتیک یا هر نوع دییری که مبتنی بر شباهت های ظاهری نییت  قیافه 

 

                                                           

 98  ص: 1هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب؛ ج .1


